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سربازان كوچك كارگزاران آينده
فاطمه سجادی

نقش انيميشن در اخلاق مدیران آینده

»هـزاران میلیـون نفـر از مـردم جهان احتمالا هیـچ‌گاه در ایالات متحـده آمریکا قدم نگذارند؛ اما به لطف کار شـما، آن‌ها قسـمت کوچکی 
از چیـزی کـه کشـور مـا را منحصر به فـرد می‌کند، تجربـه خواهند کرد. آن‌هـا شـماری از ارزش‌های ما را یـاد گرفته‌اند. مـا فرهنگ دنیا 
را توسـط شـما ترسـیم کرده‌ایم. داسـتان‌هایی کـه ما تعریف می‌کنیـم ارزش‌هـا و آرمان‌هایمان را انتقـال می‌دهند که گویـای متفاوت بـودن ما، قدرت 
پیروزیمـان بـر مشـکلات و خلاقیت‌مـان اسـت، که همه جزئی از DNA ماسـت. شـما به سـاختن فرهنگ جهانی بـه صورتی که جهـان را بهتر می‌کند، 
کمـک کرده‌ایـد... جوان‌هـای تمـام کشـورها در سراسـر جهان ارتباط و وابسـتگی نزدیکی نسـبت به مردمی که شـبیه آن‌ها نیسـتند و یا حتـی از آن‌ها 
می‌ترسـیدند ]ولـی آن فرهنـگ و پیشـرفت را دارنـد[ پیدا خواهند کرد و ناگهان متوجه می‌شـوند چقدر شـبیه آن‌ها هسـتند که این یکـی از قدرت‌های 
هنـر و آن چیـزی اسـت که شـما انتقال می‌دهید.«1 این‌ها سـخنان بـاراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشـین آمریکا، در جمع کارکنان شـرکت انیمیشن‌سـازی 
دریم‌ورکز اسـت. وی افزون بر اشـاره به تاثیر ژرف انیمیشـن در فرهنگ‌سـازی، به اسـتفاده ابزاری غرب از این رسـانه فرهنگی در مسـیر تثبیت سـلطه 
خـود بـر جهـان اعتـراف می‌کند. آن‌چه در ادامه می‌آید اشـاره‌ای گذراسـت به نمونه‌هایی از گام‌های برداشـته شـده برای تحقق سـلطه در انیمیشـن که 

در امـر مهـم حکومـت‌داری تاثیرگذار اسـت. در ذیـل نمونه‌هایی از پویانمایی‌های شـاخص را به اجمال بررسـی می‌کنیم.

اشـاره
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آینده سازان در خطرند
مخاطـب اول و اصلـی انیمیشـن، کـودکان هسـتند. روانشناسـان معتقدنـد 
»بهتریـن روش بـرای آموزش رفتـار جدید به کودک« نشـان‌دادن رفتار مورد 
نظـر بـه اوسـت. به باور ایشـان، پـس از آنک‌ـه توانایی یادگیری مشـاهده‌ای 
بـه حـد کمـال رشـد کـرد، کسـی قـادر نخواهـد بـود مانع دیگـران شـود تا 
آن‌چـه را کـه می‌بیننـد، یـاد نگیرنـد.2 بایـد در نظـر داشـت کـه یـک بعُـد 
کارکـرد رسـانه، بازنمایـی واقعیـت موجود اسـت؛ امـا بعُد دیگـر و مهم‌تر آن، 
هنجارسـازی اسـت. با توجـه به اسـتعداد بالای کـودکان در یادگیـری، لازم 
اسـت کـه موضـوع مورد فراگیـری آنان از رسـانه، کانون توجـه و اهتمام قرار 
گیـرد. در نظـر گرفتن این نکته که کـودکان امروز، نبض تپنده، آینده‌سـازان، 
مدیـران، واضعـان قانـون و سیاسـت‌گذاران آتـی جامعه هسـتند، اهمیت این 
مسـاله را دو چنـدان میک‌نـد. همسـویی آن‌چـه کـودک از رسـانه می‌آمـوزد 
بـا فرهنـگ و رسـوم بومـی جامعـه‌اش، می‌توانـد موجـب تثبیـت و تقویـت 
بنیـان کشـور و جامعـه‌اش شـود؛ اما تعـارض ایـن دو، جز به تغییـر هویت یا 
اضمحالل سـنت و فرهنـگ جامعـه نمی‌انجامد؛ چـرا که فرد، تحـت تاثیر 
عوامـل جامعه‌پذیـری، تعریفـی از خـود دارد کـه قطعا مغایر با تعریفی اسـت 
که از رسـانه به دسـت مـی‌آورد. مولـود این تعارض، موجـودی عجیب‌الخلقه 
و پرتناقـض اسـت کـه نه ظاهرش معرف هویت اوسـت و نه خط‌مشـی و نه 
حتـی چارچـوب فکـری‌اش! به راسـتی حاکمیـت چنین فردی بـر جامعه چه 

پیامدهایی خواهد داشـت؟
امیـر مؤمنـان، علـی علیه‌السالم، در بیانـی حكیمانه بقای ملـک و حکومت 
را در پاسداشـت و حفـظ اصـول اساسـی آن می‌دانند و می‌فرمایند: »یسـتَدَلُّ 
علـی إدبارِ الـدُوَلِ بأربعٍَ: تَضییعِ الأصـول...«3. اصول مذکور کـه تباهک‌ردن آن 
به سـقوط و تباهـی حکومت می‌انجامد، در هر حکومتـی با توجه به فرهنگ 
و سـنت آن مشـخص می‌گـردد. عبـور از اصول یـا به عبارتی خـط قرمزها و 
قوانیـن و چارچـوب کلی، ثبات، اسـتقلال و امنیت جامعـه را در معرض خطر 

قـرار می‌دهد.

آزادی خواهی یا عصیان
»رالـف خرابکار« شـخصیت یک بازی ویدیویی اسـت. این کاراکتـرِ خرابكار 
و چکش‌دسـت، موظـف اسـت سـاختمان‌ها را تخریـب کنـد تـا چهـرة 
خوب)گودمـن( بـازی که »فیلکیـس« نام دارد از راه برسـد و خرابـکاری او را 
تعمیر و اصلاح کند. »رالف« که از این رویه خسـته شـده اسـت و می‌خواهد 
همچـون »فیلکیس« محبوب و صاحب مدال باشـد، قواعد بازی را شکسـته 
دیگـر در نقـش خـود حاضر نمی‌شـود. او بـرای به دسـت آوردن یـک مدال، 
راهی سـرزمین بازی‌های ویدیویی می‌شـود. تخلف »رالف« از قوانین و ورود 

بی‌برنامـه‌اش بـه محیـط بازی‌های دیگـر، بازی‌هـا را دچار خرابـی و اختلال 
در دسـتورالعمل میک‌نـد. در نهایـت هـم بـا همـکاری دوسـتانش اوضاع به 
حالـت عـادی بـاز می‌گردد. »رالـف« بی‌آنک‌ـه متوجه سـرزنش و یا عقوبتی 

گـردد، به مطلـوب خود که »کسـب محبوبیت« اسـت می‌رسـد.

در انیمیشـن »گیسـوکمند« شـخصیت اصلـی داسـتان؛ یعنـی »راپونـزل« 
فرزنـد پادشـاه، دختـری نوجوان اسـت که بـه دلیل داشـتن نیـروی جادویی 
حیات‌بخـش، در دوران نـوزادی، به دسـت پیرزنی بدسرشـت به نـام »گاتل« 
دزدیـده می‌شـود. پیـرزن بـه منظـور اسـتفاده از نیـروی جادویـی »راپونزل« 
بـرای جـوان مانـدن، او را در برجـی زندانـی کرده اسـت. دختـرک که گمان 
میک‌ند دختر »گاتل« اسـت؛ به دلیل دنیای ترسـناکی که مـادرش برای وی 
ترسـیم کـرده اسـت، تاکنون از بـرج خارج نشـده؛ ولی اکنون که پا بـه دوران 
نوجوانـی گذاشـته، کنجکاو اسـت جهـان خـارج را تجربه کنـد. روزی »فلین 
رایدرِ« راهزن که تاجی را از قصر پادشـاهی دزدیده اسـت، وارد برج می‌شـود 
و بـه اسـارت »راپونـزل« در می‌آیـد. »راپونـزل« در قبـال بازگرداندن تـاج، از 
»رایـدر« می‌خواهـد که راهنمای او در سـفر به خارج از برج باشـد. »راپونزل« 
بـر خلاف خواسـت مـادرش از بـرج خارج می‌شـود، دنیـای بیـرون را تجربه 

میک‌نـد، واقعیـت را کشـف و مسـیر زندگـی‌اش را میی‌ابد.

»مریدا« دختر پادشـاه وایکینگ‌ها، شـخصیت محوری انیمیشـن »شـجاع« 
اسـت. او بر خلاف سـنت‌ها می‌خواهد آزاد باشـد. او تیراندازی و اسب‌سـواری 
میک‌نـد و حاضـر نیسـت بـر اسـاس سـنت مرسـوم زیـر بـار ازداوج بـرود. 
»مریـدا« در جنـگل با جادوگری روبه‌رو می‌شـود و بـرای ایجاد تغییر در تفکر 
مـادرش، معجونـی از جادوگـر طلـب میک‌ند. معجـون جادوگر، مـادر مریدا و 
برادرانـش را بـه خرس تبدیل میک‌ند. کشـمکش داسـتان، مبتنـی بر تلاش 
»مریـدا« بـرای بازگردانـدن اوضـاع به حالت عادی اسـت کـه در نهایت هم 
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موفـق می‌شـود. در پایان فیلم، مادر با پذیرش خواسـت مریـدا از مواضع خود 
دسـت میک‌شد.

»در جسـتجوی نمـو« روایـت زندگـی یک دلقک‌ماهـی به همـراه فرزندش 
»نمـو« اسـت. »مارلین« بـه منظور حفظ جـان »نمو« از خطـرات موجود در 
اقیانـوس، پیوسـته ملـزم بودن به قوانیـن را بـه وی متذکر می‌شـود و آنی او 
را تنهـا نمی‌گـذارد. سـختگیری‌های مدام او »نمـو« را بر آن مـی‌دارد تا برای 
اثبـات توانایی‌هـای خـود وارد آب‌های آزاد شـود. این اقدام بـا گرفتاری‌اش به 
دسـت انسـان‌ها همراه می‌شـود. مارلین با تحمل سـختی‌های بسـیار تلاش 
میک‌نـد تـا خـود را بـه فرزنـدش برسـاند و او را برهانـد. تلاش‌هـای متقابل 
پـدر و فرزنـد بـه آزادی »نمـو« و بازگشـتش بـه آغوش پـدر می‌انجامـد. در 
نهایت »مارلین« از سـخت‌گیری‌های گذشـته‌اش دسـت برمی‌دارد و »نمو« 

اسـتقلال میی‌ابد.
در انیمیشـن‌هایی که ذکر شـد، شـخصیت محوری و قهرمان داسـتان در پی 
کسـب تجربه، ایجاد تغییر و یا اثبات خود پا بر روی قوانین می‌گذارد، با پشـت 
سـر گذاشـتن خـط قرمزهـا و عبـور از آن‌هـا، محدودیت‌هـا و مرزهـا را در هم 
می‌شـکند و بـه آن‌چـه مطلوب خود اسـت دسـت میی‌ابـد. این قانون شـکنی 

در انیمیشـن‌ها ناپسـند نیسـت؛ بلکه در نهایت افزون بر همراه سـاختن دیگر 
شـخصیت‌ها با خـود تایید مخاطب را نیز بر می‌انگیزاند. سـازندگان انیمیشـن 
بـرای توجیه این سرکشـی، معمولا قوانیـن را متحجرانه، ظالمانه و غیرمنطقی 
بـه تصویـر میک‌شـند. این در حالی اسـت که قوانیـن و خط قرمزهـای مذکور 
بـه خـودی خود متصف بـه این ویژگی‌ها نیسـتند. نگرانی‌های یک پـدر برای 
حفـظ جـان فرزندش، تمسـک یک مـادر به سـنت‌های قومی کـه تنها عیب 
آن‌هـا ناسازگاری‌شـان بـا روحیـات قهرمان اسـت و یا شـخصیت‌پردازی برای 
یـک کاراکتـر بـازی به منظـور تنظیم یک برنامـه که خروجی مطلوب داشـته 
باشـد، هیـچ کـدام ظالمانـه و غیرمنطقـی نیسـت؛ اما نمایـش ایـن قوانین به 
صورت اهرم فشـاری که قهرمان را محدود و غمگین می‌سـازد، مخاطب را به 

همراهی با شـخصیت محـوری و طغیان وامـی‌دارد.
نمایـش سـنت‌ها و قوانیـن در قالب عوامـل محدودکننده و دسـت و پا گیر و 
گاه در قالـب دروغ و نیرنـگ و از همـه بدتـر نفـی آن‌هـا، در حالی که نماینده 
و سـمبل تمامی سـنن و قوانینند، مخاطب را به تبری‌جسـتن از تمسـک به 
چارچوب‌هـا میک‌شـاند. چه بسـا که او گمـان کند در پس هر قانون، سـنت و 
اصلـی، خودخواهـی و منفعت شـخصی فردی یا گروهی نهفته اسـت. در این 
زمینه انیمیشـن‌های دیگری چـون »زوتوپیـا«، »مولان«، »چگونـه اژدهای 
خـود را تربیـت کنیـم«، »عصـر یخبنـدان 4«، »کارخانـه هیـولا«، »هتـل 
ترانسـیلوانیا«، »شـازده کوچولـو )2015(«، »پوکاهانتس«، »پـری دریایی«... 

نیز مضمونی مشـابه دارند.

رفاقت با گرگ
کیی از اصول اساسـی دین اسالم دشمن‌شناسـی اسـت. در دشمن‌شناسـی 
قرآنـی، دشـمن همیشـه دشـمن اسـت و مومنـان از دوسـتی با دشـمن منع 
شـده‌اند: »یـا أیهـا الَّذیـن ءامَنُـوا لا تَتّخِـذُوا عَـدُوّی و عَدُوّکُـم أولیِـاء تُلقونَ 
إلیهـم بالمَوَدّة...«4. اسالم دین خشـونت و عدم مدارا نیسـت؛ بلکـه آن زمان 
که دشـمن دسـت از دشـمنی بردارد و آن‌چه را که مایه دشـمنی اسـت کنار 
بگذارد، اساسـا دیگر دشـمن نیسـت. در دین اسالم تنها مایه افتراق دوسـت 
از دشـمن، حـق و ایمـان بـه خـدا و عمل صالـح و ناصالح رسـول اسـت؛ در 
نتیجـه هیـچ‌گاه امکان ایجاد پیوند آشـتی میـان حق و باطل، نـور و ظلمت و 

کفـر و ایمان وجـود ندارد. 
در انیمیشـن »در جسـتجوی نمـو« شـاهد کوسـه‌ماهیانی هسـتیم کـه بـا 
گیاه‌خـواری بـه دنبال دوسـتی بـا ماهیان دیگر هسـتند. همین نوع دوسـتی 
را در انیمیشـن »داسـتان کوسـه«، »دور دنیا در 50 سـال« و »غذای دریایی« 
هـم شـاهد هسـتیم. انیمیشـن‌های »زوتوپیـا«، »ماداگاسـکار«، »پیمـان 
حیوانـات«، »سـیاه گوش گمشـده« و »دنیای وحش« نیز دوسـتی و زندگی 
مسـالمت‌آمیز حیوانـات وحشـی را روایت میک‌ننـد. این نوع دوسـتی، از قبیل 
آشـتی پس از قهر نیسـت که با کنار گذاشـتن اختلافات حاصل شـود؛ بلکه 

دوسـتی این دشـمنان فقط و فقط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و باورهایشـان محقق می‌شـود. به همین 
دلیل، اسلام دوسـتی با دشـمنان را منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقب‌نشـینی و دست‌شسـتن از باورهایی اسـت که مرز 

میان مسـلمانان و دشـمنان را معین می‌کند. امحاء مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسلام.
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کنـار گذاشـتن ویژگی‌هـا و غرایزی اسـت که هر یک به منزله جزئـی از ذات 
و هویت شخصیت‌هاسـت!

اجـداد مـا از دیرباز برای آموزش مسـائل و نـکات اخلاقی، از تمثیل و حکایت 
اسـتفاده کرده‌انـد کـه در بعضـی از آن‌هـا حیوانـات بازیگران اصلی هسـتند. 
حکایت‌هایـی را که شـخصیت حیوانـی دارنـد اصطلاحاً »فابـل« می‌گویند. 
ویژگـی اصلـی شـخصیت‌ها در این نـوع حکایـت، تمثیلی بودن آن‌هاسـت. 
شـخصیت‌های تمثیلی، شـخصیت‌های جانشـین شـونده‌اند؛ یعنی حیوانات 
جانشـین انسـان یا فکـر و خلق و خو یا مفاهیـم مورد نظر نویسـنده و آورنده 
حکایـت شـده‌اند. گـرگ بـه جـای فـرد خونخـوار می‌نشـیند، بوزینـه مظهر 
نادانـی، زشـتی  و بی‌شـرمی و شـخص مقلـد اسـت، جغـد مظهـر جهالت و 
کـوری و شـومی اسـت و... . شـخصیت‌ها هـم خـود را نشـان می‌دهنـد هم 

چیزی دیگـر را.5
در تعریـف فابـل در فرهنـگ اصطلاحات ادبـی »مارتین گری« آمده اسـت: 
»فابـل، حکایـت کوتاهـی اسـت مشـتمل بـر یـک درس اخلاقی آشـکار و 
شـخصیت‌های آن حیواناتـی هسـتند کـه شـبیه انسـان عمـل میک‌ننـد«.6 
همچنیـن در فرهنگ اصطلاحات ادبی جهان می‌خوانیـم: »در فابل، حیوانات 
مطابـق بـا طبیعـت خـود عمل میک‌ننـد. جـز آنک‌ه سـخن می‌گوینـد«.7 از 
مجمـوع آن‌چـه گفته شـد چنیـن برمی‌آید که اسـتفاده از شـخصیت حیوانی 
بـرای انتقـال یک مفهوم امری متداول می‌باشـد؛ اما انیمیشـن‌های مذکور از 
جنس فابل و برای انتقال مفاهیم اخلاقی نیسـتند؛ بلکه نمونه‌ای فروکاهش 
یافته از جامعه انسـانی و حامل پیامی سیاسـی اسـت و آن هم پیوند دوسـت 

و دشـمن است.
تصور شـیر، ببر یا پلنگی که مفترس نباشـد غیرممکن اسـت. همچنین است 
تصـور دوسـتی دشـمنانی که با کیدیگر اختالف ایدئولوژیـک دارند و همین 
بـه دشمنی‌شـان انجامیـده اسـت. بـه عبارتـی دیگر، دوسـتی این دشـمنان 
فقـط و فقـط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و 
باورهایشـان محقق می‌شـود. به همین دلیل، اسالم دوسـتی با دشـمنان را 
منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقب‌نشـینی و دست‌شسـتن 
از باورهایی اسـت که مرز میان مسـلمانان و دشـمنان را معین میک‌ند. امحاء 

مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسلام.

کوتاه سخن اینک‌ه...
جهانـی شـدن فراینـدی اجتماعی اسـت که از مدت‌هـا پیش آغاز شـده و رو 
بـه گسـترش اسـت و در آن قیدوبندهـای جغرافیایـی که بـر روابط اجتماعی 
و فرهنگـی سـایه افکنـده اسـت از بیـن مـی‌رود. بـر حسـب نظریه‌هـای 
جهانی‌شـدن در دنیـای کامال جهانی‌شـده، گویـا عمدتـا یک جامعـه و یک 
فرهنـگ در سراسـر سـیاره زمیـن مسـتقر خواهد شـد.8 جامعه‌شناسـان این 
وضعیـت را بـه از دسـت دادن شـهروندی، دولـت و گروه‌بندی‌هـای ملـی 
پیشـین وصف میک‌نند. تنها راه برون‌رفت از روند جهانی شـدن و نپیوسـتن 
بـه آن، حفـظ فرهنـگ و نظـام سیاسـی جامعـه اسـت کـه این مهـم جز با 
التـزام بـه اصـول اساسـی و فکری‌‌ـعقایـدی ممکـن نخواهـد بود. التـزام به 
قانـون خواه بشرنوشـت باشـد یا حکـم الاهی، ضامـن حیات و ثبـات جامعه 
اسـت. اگـر کـودکان مـا نیاموزنـد که بـه اصـول و چارچوب‌ها پایبند باشـند، 
در آینـده خود مسـیر پذیرش سـلطه غـرب را همـوار خواهند سـاخت. آن‌چه 
از تماشـای انیمیشـن‌های غربـی عاید کودکان می‌شـود تسـاهل نسـبت به 
دشـمن و رواداری قانـون شـکنی اسـت تا ‌جایی کـه خود به آسـانی مرتکب 

می‌شـوند، بـی آنک‌ـه آن را قبیح بشـمارند.
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